
فصل ھفتم

نقش على (ع) در ایجاد دولت اسلامى

حق تعیین سرنوشت

.اگر ملتى حق تعیین سرنوشتخود را داشتھ باشد،پس حق بنیانگذارى دولت و بپا داشتن حكومت را نیز دارد

چنین دولتى نیز حق دارد كھ از تودھھا-در صورتى كھ تودھھا حكومتھاى شرعى مستقلى بپا نكرده باشند-نیروى واحدى بھ وجود آورد.این حقوق را كھ حقوقى طبیعى ھستند،قوانین امتھا
.تعیین و تثبیت مىكند.ھیچ نیرویى حق ندارد میان یك جامعھ و یا امت و میان آداب و رسومش فاصلھ اندازد

در این صورت،براى امت عرب زمان پیامبر نیز حق ایجاد دولت و بر پا داشتن حكومتبوده است و نھ تنھا ایجاد دولتحقى براى امت عرب بود،بلكھ لازم بود كھ اوضاع نابسامان عربى را سر
و سامان دھد.تودھھاى عرب،در حجاز،نجد و تھامھ فاقد ھر نوع حكومتى بودند.در آنجا نیرویى وجود نداشت تا مانع ھرزگى شود و جان و مال و ناموس مردم در سایھ آن در امان باشد.آن
جا چندین قبیلھ وجود داشت كھ با یكدیگر در ستیز بودند و بعضى بر بعضى تجاوز مىكرد و ھر دستھاى از آنھا جان و مال و ناموس دیگران را حلال مىشمرد.آنان این ھرج و مرج را امرى

.طبیعى تصور مىكردند و ھیچ كدام از آنان بھ لزوم چنین دگرگونى ھم نمىاندیشیدند،و اگر كسى ھم در آن باره فكرى مىكرد ھیچ وسیلھاى براى عملى ساختن آن در اختیار نداشت

اما تودھھاى دیگر عرب در یمن،سوریھ و عراق زیر سلطھ قواى بیگانھ بودند وھیچگونھ حق حاكمیتى نداشتند.و از جملھ ضرورتھا آزاد سازى آنھا از دستحاكمان و متحد ساختن آنان،با
.دیگر تودھھاى عربى-صرف نظر از ھر نوع گرایش دینى-بود.و لیكن در آنجا كسى كھ بھ این ضرورت تحقق بخشد و برابر مشروعیت این حق قیام كند،وجود نداشت

براستى كھ عنایتخداوندى بر این تعلق گرفتھ بود كھ تودھھاى عرب و جمعیتھاى دیگرى را كھ داراى اھمیتى بودند،از ھرج و مرج اجتماعى،اخلاقى و سیاسى و مھمتر از آنان ھرج و مرج
دینى،نجات بخشد،پس خداوند محمد را بھ عنوان خاتم پیامبران و رھبر جھانیان فرستاد.خداوند خواستھ بود كھ نقطھ آغاز این حركت در میان امت عربى باشد.شاید آن امت نیازمندتر از ھمھ

.امتھا بھ آن تحول بوده استشاید ھم شایستھترین امتھا براى حمل بار رسالتبھ جانب دیگران بوده است در صورتى كھ خود نیز بھ نور آن رسالت ھدایت مىشد

رسالت و نیروى مخالف آن

پیامبر اراده ابلاغ رسالت و تاسیس دولتى را فرمود در حالى كھ نیروھاى مشترك عربى از بتپرست و اھل كتاب تمام كوشش خود را بھ كار بردند و ھمھ توان خود را صرف كردند،تا آن
حضرت را از رسیدن بھ ھدف خود باز دارند،آنان بھ او اعلان جنگى دادند كھ ھیچ امید صلح در آن نمىرفت و بھ ھیچ وجھ امكان رسیدن بھ آن ھدف والا-جز با پذیرش رودر رویى نیروھاى
فساد و مشرك و روبرو شدن با آنان در میدانھاى جنگ و وارد كردن شكست مھلك بدانھا-ممكن نبود.البتھ محمد (ص) این حق را داشت تا نیروھاى مخالف را شكست دھد، بخصوص كھ او
مىخواست دولتى از نوع جدید در تاریخ انسانیتبپا كند.او مىخواست آن دولت را بر پایھھایى استوار سازد كھ ھیچ كس پیش از او فكرش را نكرده بود.او مىخواستحكومت این دولت ھمچون
نسایر حكومتھایى باشد كھ جھان بشرى پیش از آن شناختھ بود،یعنى نیرویى تسلیم كننده افراد ملت تا بر آنان سیادت و حكومت كند و با آنان بھ خود كامكى رفتاركند.و خود را بالاتر از آنا

،حكومتى كھ حاكم و محكوم در آن برابر بلكھ برادر باشند،و در آن زورمند بھ سبب توانایش مورد توجھ قرار نگیرد و ناتوان براى) 1 (ببیند.او تنھا حكومت مردم بر مردم را مىخواست
ناتوانیش مظلوم واقع نشود.پیامبر (ص) حكومتى مىخواھد تا مردم را بھ آفریدگار جھان متوجھ سازد،مردم آن را حاكم واقعى خود بدانند،از قوانین آن پیروى كنند و در سایھ آن بھ سعادت

.برسند

و با ھمھ ویژگیھا،آن حكومتحكومتى نیست كھ با قدرت و زور تحمیل شده باشد،بلكھ از آمیختگى ملتش با ایمان بھ مجموعھاى از اصول والا سرچشمھ مىگیرد كھ افراد خود را تا عالیترین
.مقام انسانیتبالا مىبرد
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با ھمھ اینھا نیروھاى مشرك و تبھكار مكھ و دیگر مناطق عربى،چھ بتپرست و یا اھل كتاب نھ تنھا نمىخواستند پیامبر (ص) دولت و حكومتى ایجاد كند،بلكھ با سختترین روشھا در صدد
.برآمدند او و پیروانش را از آن باز دارند و حتى از انجام شعایر دینىشان مانع شوند،آنان براى پیامبر (ص) و یارانش بھ علت ایمان بھ خداى یكتا حق حیات قائل نبودند

نیروھاى تبھكار،محمد (ص) و یارانش را از خانھھا و میان داراییھایشان بیرون كردند،آنان قصد ریختن خون آن حضرت و یارانش را داشتند.حتى اگر آنھا،بھ ھمھ آن شرارتھا دست
ازنمىزدند و كوشش خود را محدود بھ جلوگیرى از ایجاد دولتى مىكردند كھ مىبایستى حق را بر پا دارد و از ناتوانان پشتیبانى كند باز پیكار با آنان و نابود كردنشان براى پیامبر (ص) مج
شبود،چرا كھ باقى ماندن آنھا در حال توانایى و نیرومندى بھ معناى استمرار ستم بر مردم ناتوان و نابودى امنیت جامعھ بود;و بالاتر از ھمھ اینھا بھ مفھوم آن بود كھ خداوند مورد پرست

.قرار نگیرد و بھ یكتائیش اعتراف نشود

آرى نیروھاى تبھكار با ھمھ سختگیرى و ھرج و مرج طلبى خود،مخالفان واقعى تاسیس دولتى نمونھ بودند كھ پیامبر بزرگوار (ص) قصد ایجاد آن را داشت.و تحقق چنینحكومتى بدون
نابود ساختن مخالفان میسر نبود.بدین گونھ مقدر شد كھ این دولت آسمانى روزھایى را در میدانھاى مبارزه بگذراند كھ در حقیقت روزھاى رشد و بارورى این دولتبود.در حالى كھ پیروان
آن حضرت،بھ پیروى از او از رودررویى با نیروھاى تبھكار استقبال مىكردند.اگر مقدر آن بود كھ نیروى تبھكار در آن جنگھا پیروز شوند،دولت اسلامى كھ مىبایست ملتھا و تودھھا، زیر

.پرچمش قرار گیرند،بر پا نمىشد

كمیت و كیفیت مسلمانان

البتھ شمار مسلمانان در آغاز ھجرت پیامبر (ص) در مقایسھ با نیروھاى عرب مخالف كھ در مقابل ایشان مقاومت مىكردند و براى ایجاد فاصلھ بین پیامبر (ص) و ھدفھایش ھمكارى
:مىكردند،اقلیتى ناچیز بودند.پیروزى اسلام و بر پایى دولت اسلامى امكان نداشت مگر بھ یكى از دو طریق

نیروى الھى دخالت داشتھ باشد تا بھ وسیلھ معجزھاى نیروھاى شر را نابود كند،و خداوند بر ھر كارى تواناست و ھیچ كس نمىتواند او را ناتوان كند،ھر گاه اراده او بر امرى تعلق (1)
گیرد،تنھا مىگوید بشو!پس انجام مىگیرد.و لیكن بدیھى است كھ در اینجا چنین معجزھاى روى نداده است.چرا كھ خداى بزرگ اراده فرموده است تا ھمھ كارھا را بھ وسیلھ عوامل طبیعى

اجرا كند و اراده كرده است تا نیروھاى خیر را مورد آزمایش قرار دھد و آنھا را خالص گرداند،و این آزمون ھرگز ممكن نیست مگر ھنگامى كھ آن نیروھا بھ انجام اموریتخود بپردازند،و با
.تمام نیرو و توانى كھ بھ آنھا داده شده است در راه خدا بھ جھاد برخیزند

.كیفیت آن اقلیت ناچیز-بھ طور جدى-باید عالى مىبود،تا بر آنچھ كھ دشمنانش از برترى در كمیتبرخوردار بودند،پیروز مىشد.و این ھمان چیزى بود كھ اتفاق افتاد (2)

.در این جا پس از پیامبر بزرگوار (ص) ،على بن ابى طالب (ع) بھ چشم مىخورد،تنھا فرد برجستھاى كھ انسانیت ھمانند او را در تاریخ مبارزھھا سراغ ندارد

یادآور مىشویم كھ سھ سال پس از آغاز رسالت پیامبر خدا (ص) نزدیكترین خویشاوندان خود (از فرزندان عبد المطلب) را در مكھ جمع كرد و از آنان پرسید كھ كدام یك از ایشان در ھدف
مھمى كھ دارد او را یارى مىكنند تا برادر،وصى و جانشین او در میان ایشان گردد.پس على (ع) عرض كرد:«یا رسول الله!من وزیر تو مىشوم.»البتھ پسر ابو طالب آن روز در سنى كمتر از
حد بلوغ بود،و پس از آن ده سال در مكھ بھ سر برد،و در آن جا بھ سن كمال رسید،و ویژگى آن كمال و مردانگیش در شب ھجرت-آن گاه كھ در بستر پیامبر (ص) خوابید،و والاترین نمونھ

.را در تاریخ جانبازى اسلامى پدید آورد-نمودار شد

ھنگامى كھ كار بھ دشوارى گرایید و پیامبر (ص) و ھمھ مسلمانان بھ دفاع از دین خدا و آزادیھاى مقدس خویش برخاستند،و بر آن شدند تا دولتى بنیان نھند كھ حامل مشعل ھدایت انسانھا
باشد،این مردانگى در حد كمال،آغازگر قھرمانیھا شد.تصور نمىكنم كسى جز پیامبر بزرگ (ص) این انتظار را داشت كھ آن كلمھ وزارتى را كھ على روز اجتماع خویشاوندان بر زبان آورد

.بھ معنى واقعیش آن قدر پر محتوا و در آن حد لبریز از قھرمانیھا باشد.البتھ پیامبر تنھا انسانى بود كھ ھمھ موفقیتھاى آینده على را انتظار داشت

براستى كھ پیامبر بزرگ،مھندس مبتكر طرح و نقشھ تاسیس آن دولتبوده و وزیرش-پسر ابو طالب-مجرى این طرح كھ پیامبر (ص) اولین بار آن را ترسیم كرد،مىباشد.و ھمچنین او در تمام

فصل ھفتم نقش على (ع) در ایجاد دولت اسلامى http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-10.htm

2 of 3 5/9/2015 7:34 PM

http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-10.htm


.پیامبر خدا او را بر ھر جنگى كھ حاضر بود،فرماندھى مىداد و كسى را امیر بر او قرار نمىداد و پرچم پیامبر را ھیچ) 2 (میدانھاى جنگ پرچمدار پیامبر بود،و با آن حضرت حضور داشت
روزى حمل نكرد،مگر این كھ با پیروزى بازگشت و فرماندھیش بىنظیر بود.او فرماندھى نبود كھ سربازانش از او دفاع كنند بلكھ فرماندھى بود كھ پیش از سربازانش وارد صحنھ مىشد و

چھ بسیار مواردى كھ سربازان بھ سبب دلاوریھاى او پشتگرم مىشدند.چھ بسا اتفاق افتاد كھ مدتى طولانى بیشترین شركت كنندگان در جنگ فرار كردند و او تنھا پیشاپیش پیامبر (ص)
.ایستاد و با قھرمانى خود از پیامبر دفاع كرد،و جاى نیروھاى فرارى را پر ساخت

او با پیامبر (ص) در ھیجده میدان جنگ حاضر بود و تمام جنگھایى را كھ در غیاب پیامبر و بھ دستور او رفتھ بود،رھبرى كرد.من بھ خود این اجازه را نمىدھم تا از چھار چوب این كتاب با
سخن گفتن از ھمھ ارزشھاى دفاعى او،تجاوز كنم،بلكھ بھ ذكر مجملى از شركت و سھم او در چھار جنگ:بدر،احد،خندق و خیبر بسنده مىكنم.اینھا ھمان جنگھایى ھستند كھ بھ حق جنگھاى

.سرنوشتساز در زمان پیامبر محسوب مىشوند.و آینده اسلام بھ نتایج آنھا بستگى داشتھ است

:پىنوشتھا

. (حكومت در اسلام از آن خدا و كسانى است كھ خداوند بھ او اجازه حكومتبھ مردم را داده باشد (م-1

2- 25-ص 3در طبقات ابن سعد آمده است كھ قتاده روایت كرده است،على بن ابى طالب صاحب پرچم پیامبر (ص) در روز بدر و در ھر پیكار و نبرد بود. (ج  ) .

مالك بن دینار از سعید بن جبیر پرسید:چھ كسى صاحب پرچم رسول الله بود؟سعید بھ او گفت:تو آزادى حرفت را بزن! (سعید در زمان حجاج بود و از او مىترسید) پس معبد جھنى بھ وى
گفت:من جواب تو را مىدھم،پرچم پیامبر را در بین راه،ابن مسیره عبسى،حمل مىكرد و موقع پیكار على بن ابى طالب (ع) آن را مىگرفت،او حامل پرچم پیامبر (ص) در ھمھ میدانھاى جنگ

.بود
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